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Abstract 

As a component of public resources and national wealth, 

mines play a vital role in the economic development of 

nations, and their exploitation has always been subject to 

specific financial and legal regulations. In most legal 

systems, governments collect payments from operators, 

known as government royalties, the calculation of which 

may be based on the volume or weight of the extracted 

mineral, its market value, the operator’s profit, or a 

combination of these methods. The conceptual evolution of 

this institution in Iranian law—marked by the legal 

definition’s shift from “government revenue” in the 1998 

Mining Law to “government’s share” in the 2011 

amendment—has transformed its nature from a tax-like 

financial levy to one more akin to an inherent proprietary 

right. In Iran, pursuant to Articles 44 and 45 of the 

Constitution and the Mining Law, the right to exploit mines 

is granted to persons or entities by the Ministry of Industry, 

Mine, and Trade through a public tender and the issuance of 

an exploitation license. The licensee is then obligated to pay 

a percentage of the mineral’s value, as stipulated in the 

license and calculated at market rates, under the title of 

government royalties. Using a descriptive-analytical 

method and drawing on legal statutes and Islamic 

jurisprudential (fiqh) texts, this article seeks to answer the 

question: What is the legal nature of government mining 

royalties in Iran’s legal system, and what are its fundamental 

distinctions from similar concepts in public finance law? To 

this end, the study analyzes the concept and status of these 

royalties, distinguishing them from institutions such as 

taxes, duties, rent, ground rent (haqq al-ard), and Khums. It 

also examines the legal framework through which 

exploitation rights are granted. The findings indicate that 

 

 



 

government royalties constitute a legal institution distinct 

from other financial instruments. Its essence lies in the 

exploitation of public wealth under an innominate 

administrative contract, for which consideration is paid to 

the state. Although the law stipulates that these royalties 

should be determined based on the specific conditions of 

each mine (such as reserve size, extraction method, and 

profitability), in practice, there is a tendency to apply 

uniform rates, a practice that diverges from the legislator’s 

intent. Revising the mechanism for determining these 

royalties based on the specific conditions of each mine and 

the operator’s profit would lead to greater transparency, 

attract investment, and better realize the objectives of 

distributive justice. 
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ق دولتی معادن در نظام حقوقی ایرانماهیت حقو   

 
 چکیده

 شرفتیدر پ یاژهیو گاهیجا ،یمل یهااز انفال و ثروت یعنوان بخشمعادن به 

خاص  یو حقوق یها همواره تابع مقررات مالاز آن یبردارکشورها دارند و بهره یاقتصاد

از  یمبالغ یها تحت عنوان حقوق دولتدولت ،یحقوق یهابوده است. در اغلب نظام

وزن ماده  ایآن ممکن است براساس حجم  نییوه تعیکه ش کنندیم افتیبرداران دربهره

ها باشد. روش نیاز ا یبیترک ایبردار سود بهره زانیشده، ارزش روز آن، ماستخراج یمعدن

در « درآمد دولت»آن از  یقانون فیتعر رییبا تغ ران،ینهاد در حقوق ا نیا یتحول مفهوم

عارضه  کیآن را از  تی، ماه۱۳۹۰ یدر قانون اصلاح« سهم دولت»به  ۱۳۷۷قانون معادن 

به موجب  رانیکرده است. در ا ترکینزد یحق مالکانه و ذات کیبه  ات،یبه مال هیشب یمال

ن از از معاد یبردارقانون معادن، حق بهره ۱۲و  ۲و مواد  یقانون اساس ۴۵و  ۴۴اصول 

 ذارو صدور پروانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به اشخاص واگ دهیمزا قیطر

شده در پروانه را به درج یماده معدن یاز بها یبردار مکلف است درصدو بهره شودیم

و بر  یلتحلی–یفیمقاله با روش توص نیبپردازد. ا ینرخ روز و تحت عنوان حقوق دولت

حقوق  یحقوق تیسؤال که ماه نیپاسخ به ا یدر راستا ،یفقهو متون  یاسناد قانون هیپا

در نظام  یعموم هیمشابه در حقوق مال یآن با نهادها یاساس یزهایمعادن و تما یدولت

 ییآن با نهادها زیتما ،یحقوق دولت گاهیمفهوم و جا لیبه تحل ست،یچ رانیا یحقوق

 یاعطا یقالب حقوق زیالارض و خمس و نمالکانه، حقعوارض، بهره ات،یهمچون مال

 ریمستقل از سا ینهاد یحقوق دولت دهدینشان م هاافتهی. پردازدیم یبردارحق بهره

قرارداد  کیدر قالب  یعموم یهااز ثروت یبردارآن بهره تیاست که ماه یمال یابزارها

حقوق  نیا نییقانون، تع نکهیو پرداخت معوض به دولت است. با وجود ا نیرمعیغ یادار

 رده( کیروش استخراج و سودآور ره،یذخ زانیخاص هر معدن )مانند م طیرا منوط به شرا

گذار دارد که با اهداف قانون لیتما کسانی یهانرخ نییغالباً به سمت تع یعمل هیاست، رو

خاص هر معدن و  طیحقوق بر اساس شرا نیا نییعدر سازوکار ت یفاصله دارد. بازنگر

و تحقق بهتر اهداف عدالت  یگذارهیجذب سرما شتر،یب تیبردار، موجب شفافسود بهره

  خواهد شد. یعیتوز

 .مالکانه، حقوق دولتی، معادنبرداری، بهره بهره :هاکلیدواژه

 



 

 

 

  



 

  مقدمه

این  ۱.استده کشور نخست معدنی جهان  جزوایران به دلیل تنوع و غنای ذخایر معدنی، 

منابع زیرزمینی و سطحی، نه تنها ظرفیتی عظیم برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی فراهم 

های کشور قرار دارند. قانون ترین سرمایهکنند، بلکه از منظر حاکمیت ملی، در زمره مهممی

های قی از انفال و ثروتمعادن را مصدا ،۴۵و  ۴۴اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 

دارند تا بر مبنای مصالح عامه و عدالت عمومی دانسته است که در اختیار حکومت اسلامی قرار 

برداری از معادن تابع نظام حقوقی برداری قرار گیرند. بر این اساس، بهرهاجتماعی مورد بهره

حقوق دولتی  ست.مختص به خود او فقهی  یملاحظات اقتصادی، حقوق دارایخاصی است که 

طور مستقیم با معادن از جمله نهادهای حیاتی در نظام اقتصادی و حقوقی ایران است که به

باشد. بررسی ماهیت حقوق دولتی معادن از آن جهت برداری از منابع طبیعی کشور مرتبط میبهره

بلکه  شود،های ملی محسوب میتنها سهم دولت از ثروتحائز اهمیت است که این حقوق نه

گذاری، و تحقق عدالت توزیعی های منابع طبیعی، جذب سرمایهگذارینقش اساسی در سیاست

برداران معادن کند تا روابط حقوقی میان دولت و بهرهکند. فهم دقیق این ماهیت کمک میایفا می

، تحلیل علاوهها و تعارضات حقوقی جلوگیری به عمل آید. بهتر و کارآمدتر شود و از ابهامشفاف

های موجود ماهیت حقوق دولتی به تنظیم صحیح قوانین و مقررات این حوزه و اصلاح مدل

برداری از منابع معدنی و تخصیص که دولت قادر به نظارت مؤثرتر بر بهرهطوریانجامد، بهمی

در  تنهاصورت عادلانه باشد. بنابراین، بررسی دقیق و علمی ماهیت این حقوق، نهمنابع مالی به

برداری پایدار از منابع طبیعی سازی آن، بلکه در راستای تقویت اقتصاد ملی و بهرهجهت شفاف

های اعمال حاکمیت دولت در این حوزه، نهادی است که ترین جلوهیکی از مهم .کشور است

ادل ن عنوان در حقوق تطبیقی غالباً معشود. ایشناخته می« حقوق دولتی»در قوانین ایران با عنوان 

برداری خصوصی رود که به معنای سهم مالی دولت ناشی از بهرهبه کار می Royaltyاصطلاح 

، حقوق ۱۳۹۰قانون اصلاح قانون معادن مصوب  ۱ماده « گ»از منابع معدنی ملی است. بند 
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تعریف کرده است. « برداری و برداشت ماده معدنیسهم دولت ناشی از استخراج، بهره»دولتی را 

برداری انحصاری از یک منبع ملی تیب، این الزام مالی نه مالیاتی عام، بلکه عوض بهرهبدین تر

 است که مالکیت آن به عموم مردم تعلق دارد.

 جایگاه حقوق دولتی در میان دیگر نهادهای حقوق مالی همچنان محل بحثبا وجود این،  

تواند ابهام آن را افزون کند. که شباهت اسمی و کارکردی آن با مفاهیم مشابهش می است و ابهام

معادن   یاختصاص اتیآن را مال تیماه توانیم ،یحقوق نظام در موجود یهاتیماه به تیعنا اب

 لیبها تحلاجاره هیآن را شب ،یبردارمعوض بهره تیتوجه به ماه با ای دانست یاتیتابع قواعد مال

 . برشمردخاص  یمستقل با مبان یآن را نهاد ای و کرد

قانون معادن، تعیین حقوق دولتی برای هر معدن باید منحصر به فرد و متناسب  ۱۲مطابق ماده 

، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، با شرایط آن صورت گیرد. عواملی چون میزان ذخیره

رغم وجود علیبردار باید در تعیین این سهم لحاظ شود. محل استقرار معدن و میزان سود بهره

، رویه عملی شورای عالی معادن غالباً بر تعیین نرخ یکسان برای همه معادن این حکم قانونی

و اجرا،  قانونشود. این فاصله میان میکشور استوار بوده و به تمایزات فردی معادن توجه ن

ضرورت تحلیل دقیق ماهیت و کارکرد حقوق دولتی و اصلاح نظام تعیین و اخذ آن را دوچندان 

  کند.می

سازی ماهیت در بُعد نظری، شفاف :از چند منظر مشهود است پژوهشاین  و ضرورت اهمیت

و حدود آن را نسبت به سایر نهادها حقوق دولتی به انسجام نظام حقوق عمومی مالی کمک کرده 

بین این نهاد و موارد مشابه، موجب کاهش  ،سازد. در بُعد اجرایی، تمایز روشنمشخص می

برداران شده و امنیت حقوقی و های اجرایی و بهرهتعارضات و ابهامات میان دستگاه

گذاری، ر بعُد سیاستدهد. دگذاران داخلی و خارجی را افزایش میپذیری برای سرمایهبینیپیش

شناخت دقیق این ماهیت زمینه تدوین مقررات کارآمدتر و رعایت عدالت در توزیع منافع حاصل 

آورد. از منظر فقهی نیز تبیین نسبت میان حقوق دولتی و خمس و سایر از معادن را فراهم می

اجرای احکام شرعی  برداران و ابهام درتکالیف مالی شرعی، مانع اخذ مضاعف وجوه مالی از بهره

 شود.می



 

قوق حهای محوری که پژوهش در پی پاسخ به آن است، این است که: ماهیت در این راستا، پرسش 

ه عمومی دولتی معادن در نظام حقوقی ایران چیست و چه تمایزهایی با نهادهای مشابه در حقوق مالی

راردادها اشخاص و نحوه تنظیم این ق برداری از معادن بهدارد؟ همچنین، قالب حقوقی اعطای حق بهره

تقل از هایی دارد؟ فرضیه این مقاله این است که حقوق دولتی معادن در ایران ماهیتی مسچه ویژگی

شود. این حقوق عنوان سهم حاکمیتی دولت از منابع ملی تعریف میها و عوارض عمومی دارد و بهمالیات

برداری از هرهبیک ابزار مالیاتی. همچنین، در حالی که حق  دولتی بیشتر شبیه به یک حق مالکانه است تا

ر اساس بشود، این قرارداد معادن در ایران عمدتاً در قالب یک قرارداد اداری غیرمعین واگذار می

 .شودبردار تنظیم میهای خاص هر معدن و شرایط بهرهویژگی

 حقوق دولتیتاکنون پژوهشی مستقل، راجع به ماهیت دهد که مرور پیشینه پژوهش نشان می 

برداری از معادن به اشخاص صورت نگرفته است. معادن و چیستی قالب حقوقی اعطای حق بهره

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مجلس شورای  توان به دو گزارش کارشناسیتنها می

و  ۱(8۱۳۹)آذر « معادن در ایران ضرورت اصلاح نظام حقوقی حقوق دولتی»اسلامی اشاره کرد: 

« ها در بخش معدن ایران و کشورهای منتخبمالیات بر درآمد، حقوق دولتی و سایر مالیات»

تحلیل ماهیت  به های اقتصادی و آماری متمرکز بوده وها بر جنبهاین گزارش. ۲(۶۱۳۹)مرداد 

 کند.دوچندان می اند. این خلأ پژوهشی، ضرورت مطالعه حاضر راپرداختهن آن حقوقی

 قوانین جمله از ای،کتابخانه منابع است که با تحلیل تحلیلی–روش تحقیق در این مقاله توصیفی

استنتاج لازم درباره ماهیت و تمایز  مرتبط، متون فقهی و نیز معادنهای مرتبط با نامهو آیین

 مفهومو  یود: ابتدا مبانساختار مقاله حاضر بدین ترتیب خواهد ب حقوق دولتی انجام گرفته است.

 توسط یدولت حقوق اخذ شرطو  بحث یربنایموضوعه به عنوان ز نیمعادن در فقه و قوان تیمالک

اصطلاحی شناسی حقوق دولتی پرداخته شده و تعاریف به مفهومسپس  خواهد شد. نییتب ،دولت

حقوقی قرارداد . در بخش بعدی، فرآیند واگذاری معادن و ماهیت شودمیبررسی  آن قانونی و

آن، حقوق دولتی با نهادهای مشابهی چون خمس، مالیات،  شود. پس ازبرداری تحلیل میبهره
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فرد آن آشکار گردد و در عوارض و بهره مالکانه مقایسه تحلیلی خواهد شد تا ماهیت منحصربه

 .گرددگیری نهایی ارائه میبندی مباحث، نتیجهنهایت با جمع

 موضوعه فقه و قانوندن در امالکیت مع -1

دارد. در حقیقت،  ، پیوندی ناگسستنی با مالکیت معادنمعادن یحقوق دولت تیماه نییتب

برداران را تحت چه عنوانی و با استناد به پاسخ به این پرسش که دولت وجوه دریافتی از بهره

لک اصلی کند، به طور مستقیم به این موضوع وابسته است که ماکدام جایگاه حقوقی اخذ می

و به مثابه سهم « حق مالکانه»اینکه آیا حقوق دولتی یک  ؟های طبیعی چه کسی استاین ثروت

شبیه به مالیات که بر یک فعالیت اقتصادی « عارضه حاکمیتی»صاحب اصلی منابع است یا یک 

 گردد. ازهای فقهی و حقوقی مربوط به مالکیت استخراج مینظریه بطنشود، دقیقاً از میوضع 

مختلف فقهی و حقوقی مالکیت معادن بررسی خواهد به بررسی نظرات  قسمتاین رو، این 

 شد.

 مالکیت معدن در فقه .1-1

 . نظریه انفال 1-1-1

بر اساس نظر شمار زیادی از فقها، معادن در زمره انفال قرار گرفته و لذا از قابلیت تملک 

معادن را به پیامبر اکرم )ص( و ائمه  خصوصی برخوردار نیستند. این گروه از فقها، مالکیت

اند. از منظر ایشان، معصومین )ع( منتسب دانسته و بر این دیدگاه در آثار خود تصریح کرده

های دیگر، مانند املاک تفاوتی وجود ندارد که معدن در اراضی انفال کشف شود یا در زمین

به ورثه ایشان به ارث برسد،  نیست که شخصی افراد. این مالکیت، به معنای ملک شخصی امام

از جمله مشهورترین  منصب الهی ایشان برقرار شده است.بلکه مالکیتی است که به واسطه مقام و 

 ،ی)انصار یانصار خیش، (۲۷8ق:۱۴۱۳ د،یمف) دیمف خیتوان به فقیهانی چون شطرفداران این نظریه می

کرد اشاره  (۴۰۳ـ۲۰/۴۰۲: ۱۳8۵ ،ینی)خم )ره( ینیخمو امام  (۱/۵۳8ق: ۱۴۰۷ ،ینی)کلینیکل خیش (۳۶۶ق: ۱۴۱۵



 

دانند. مستند اصلی این گروه، روایت موثقه اسحاق ابن که تمامی معادن را بخشی از انفال می

فرمایند شود و ایشان در پاسخ میعمار است که در آن از امام صادق )ع( درباره انفال سوال می

ای که بدون جنگ تصرف شده، تمام های مخروبهزمین، اموال پادشاهان، های متروکهکه آبادی

کنعانی، ) سرپرست، همگی از مصادیق انفال هستندصاحب، معادن و میراث افراد بیهای بیزمین

ب نیز مؤید این مطل (۱)سوره انفال: آیه  «یَسْأَلوُنَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قلُِ الْأَنْفَالُ للَِّهِ وَالرَّسوُلِ»آیه  .(۲8۱: ۱۳8۹

رغم اهمیت این مفهوم، بیشتر است که انفال به خدا و رسول او تعلق دارد. با این حال، علی

اند. فقهای امامیه از ارائه تعریفی جامع برای آن خودداری کرده و به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده

زارها، های موات، ارث بلاوارث، نیشده بدون جنگ، زمینهای فتحبرای مثال، شیخ مفید سرزمین

شمرد. برخی محققان، صاحب شرایع را ها و معادن را از مصادیق انفال برمیها، بیابانبیشه

دانند که تعریفی برای انفال ارائه کرده و آن را اموالی دانسته که به مقام نبوت نخستین فقیهی می

شیخ  چون شهید اول، شهید ثانی، صاحب جواهر وی و امامت تعلق دارد؛ تعریفی که فقهای

  .(۳۴-۳۵: ۱۳۹۲آقا نظری، ) اندانصاری نیز آن را پذیرفته

 نظریه مباحات. 1-1-2

دیدگاه دوم که توسط گروهی دیگر از فقها مطرح شده، معادن را جزئی از مباحات و خارج 

 دی)شه اول دیشه رینظ یهانیداند. فقرا قابل تملک میکند و در نتیجه، آنها از دایره انفال تلقی می

 (۳/۲۴: تایب ،یکاشان ضی)ف یکاشان ضی، ملامحسن ف(۱/۶۴ق: ۱۴۱8 ،ی)محقق حل یمحقق حل ،(۵۶ق: ۱۴۱۰اول، 

اند که مردم در معادن را در شمار مباحات قرار داده، (۳8/۱۰8: تایب: جواهر)صاحب و صاحب جواهر

 «خَلقََ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا»یکسان دارند. مستند این گروه، آیه  برداری از آنها حقوقیبهره

کنعانی، ) های خدادادی استکه بر اساس آن، اصل بر مباح بودن استفاده از نعمت (۲۹)سوره بقره: آیه 

را اموال « مباحات»نیز انعکاس یافته است که  ۱قانون مدنی ۲۷این دیدگاه در ماده  .(۲8۱: ۱۳8۹

                                                           
مخصوصه  نیقانون و قوان نیها را مطابق مقررات مندرجه در اآن توانندیو افراد مردم م باشدیکه ملک اشخاص نم یاموال.  ۱

 یعنیموات  یمثل اراض شودیم دهیها استفاده کنند مباحات ناماز آن ایها تملک کرده و از اقسام مختلفه آن کیمربوطه به هر 

 ها نباشد.زرع در آن و کشت و یکه معطل افتاده و آباد ییهانیزم



 

برداری توانند طبق قوانین، آنها را تملک و از آنها بهرهکند که مردم میفاقد مالک خاص تعریف می

های پذیرد که شیوهصورت می« حیازت»تملک اموال مباح از طریق  نمایند، مانند اراضی موات.

ان مثال، حیازت زمین موات از طریق احیای آن )انجام آن بسته به نوع مال متفاوت است. به عنو

، در حالی که حیازت ماهی از دریا با تصرف شودمیاقداماتی که عرفاً آبادانی تلقی شود( محقق 

شود شود. حیازت یک عمل حقوقی است و تنها در صورتی موجب مالکیت میمادی آن انجام می

. امروزه به دلیل تصویب قوانینی مانند اصل (۷۴-۷۵: ۱۳۹۴کاتوزیان، ) که با قصد تملک همراه باشد

قانون اساسی و قوانین مرتبط با اراضی، آب و معادن، حوزه مباحات به شدت محدود شده  ۴۵

 .است

 نظریه تفصیل بین معادن ظاهری و باطنی. 1-1-3

زیکی رویکرد فقهی سوم، با ارائه یک تفکیک ساختاری، تحلیل مالکیت معادن را به ماهیت فی

نامید، میان « نظریه تفصیل»توان آن را زند. این نظریه، که میو نحوه دسترسی به آنها گره می

هایی که در سطح زمین قرار دارند و استخراجشان به حفاری عمیق نیاز ندارد( معادن ظاهری )آن

یک، احکام  شود و برای هراند( تمایز قائل میو معادن باطنی )ذخایری که در اعماق زمین نهفته

در خصوص معادن ظاهری، سه دیدگاه اصلی در میان فقهای این  گیرد.متفاوتی را در نظر می

برداری گروه وجود دارد. دیدگاه نخست، این معادن را فاقد مالک معین دانسته و در نتیجه، بهره

سته از معادن را شمارد. دیدگاه دوم، در نقطه مقابل، این داز آنها را برای همگان آزاد و مباح می

کند. ها را به مقام امامت و نبوت منتسب میدهد و مالکیت آنقرار می« انفال»به صراحت در زمره 

دهد و مالکیت معدن سطحی را به مالکیت زمین اصلی دیدگاه سوم نیز یک راه حل میانه ارائه می

ته باشد، مالکیت آن زند؛ به این معنا که اگر معدن در ملک خصوصی شخصی قرار گرفپیوند می

این اختلاف نظر در مورد معادن باطنی نیز به شکل  نیز به تبع، از آنِ صاحب زمین خواهد بود.

شود. عده قابل توجهی از فقها، معادن عمقی را از دایره انفال خارج کرده و مشابهی تکرار می

امعه در آن سهیم آورند که تمامی افراد جبه حساب می« مشترکات عمومی»آنها را بخشی از 

هستند. در مقابل، گروهی دیگر دقیقاً برعکس اندیشیده و معادن باطنی را نیز همچون سایر 



 

دانند. در نهایت، دیدگاه سوم در اینجا نیز مالکیت معدن را های طبیعی، جزئی از انفال میثروت

از  .(۱۵۹-۱۶۰: ۱۳۹۷شیروی، ) دهدزمین دانسته و حکم به مالکیت صاحب زمین میتابعی از مالکیت 

ق: ۱۴۰۹ ،ی)منتظرمنتظری  و (۳/۱8۷ق: ۱۴۲۷ ،یخلخال ی)موسوموسوی توان به فقهای قائل به این نظر می

  اشاره کرد. (۴/۶۹

که در این نظریه به آن اشاره شد، در حقوق موضوعه ایران نیز « عمومی مشترکات»مفهوم 

اند. این اموال که به عموم مردم قانون مدنی به مصادیق آن پرداخته ۲۵و  ۲۴جایگاه دارد و مواد 

تعلق دارند، دو ویژگی بنیادین دارند: نخست، عدم قابلیت تملک خصوصی، به این معنا که هیچ 

تواند آنها را به مالکیت انحصاری خود درآورد. دوم، ممنوعیت استفاده انحصاری که فردی نمی

برداری محروم سازد. این صی با تصرف خود، دیگران را از حق بهرهشود تا شخمانع از آن می

که در تملک اشخاص حقوق عمومی برای کسب منفعت یا اهداف « اموال دولتی»دسته از اموال با 

 (.۱۴۰-۱۴۲: ۱۳8۷ ،یی)صفا حاکمیتی قرار دارند، تفاوت ماهوی دارند

 نظریه تبعیت معدن از مالکیت زمین. 1-1-4

، (۳۴۹ق: ۱۴۰۱ اض،یف) فیاض آیاتفقهای معاصر از جمله که توسط جمعی از  نظریه چهارم،

تبیین شده  (۱۶۷ـ۱/۱۶۶ق:۱۴۲۵ ،یشاهرود یهاشم)هاشمی شاهرودی و  (۱۳۷ـ۱۳۶ق: ۱۴۳۴ ،یاراک)اراکی 

دهد: مالکیت معدن به طور کامل از مالکیت زمین تبعیت است، یک قاعده یکپارچه را ارائه می

هویت حقوقی مستقل از زمین  . بر اساس این دیدگاه، معدن یک(۱۲۲: ۱۳۹۷کوخایی زاده، ) کندمی

شود. در نتیجه، هر حقی که برای مالک زمین ناپذیر از آن محسوب میندارد، بلکه جزئی جدایی

برای تشریح  کند.شود، عیناً به معدن موجود در آن زمین نیز تسری پیدا میبه رسمیت شناخته می

)یعنی محصول و فایده( زمین در نظر « نَماء»رابطه، طرفداران این نظریه، معدن را به مثابه این 

های آن و صاحب یک مزرعه، مالک محصولات طور که مالک یک باغ، مالک میوهگیرند. همانمی

آن است، مالک یک قطعه زمین نیز به طریق اولی، مالک ذخایر معدنی درون آن خواهد بود. این 

د پیامدهای روشنی دارد: معدنی که در اراضی انفال یافت شود، خود جزئی از انفال است رویکر



 

شده که به عموم مسلمانان تعلق دارد( کشف های فتح)سرزمین« مفتوح عنوه»و اگر در زمین 

قاعده »مبنای استدلالی این نظریه،  شود، مالکیت آن نیز متعلق به همه مسلمانان خواهد بود.

نشأت گرفته، « ۱النَّاسُ مسَُلَّطوُنَ علََی أَموَْالهِِمْ»ز روایت مشهور نبوی ا. این قاعده که است« سلطنت

دهد تا هر دارد که هر انسانی بر اموال خویش تسلط دارد. این سلطه به مالک اجازه میبیان می

محدود  تواند این حق راکس نمینوع تصرف مادی یا حقوقی را در ملک خود اعمال نماید و هیچ

کند، مگر آنکه یک دلیل معتبر شرعی یا قانونی وجود داشته باشد. بنابراین، مطابق این قاعده، از 

آنجا که معدن جزئی از ملک مالک است، اصل بر این است که سلطه مالک بر تمام اجزای ملک 

محقق ) باشدخویش، از جمله معادن آن، جاری است و هرگونه ادعای مخالف، نیازمند اثبات می

  .(۲۲۷-۲۲8: ۱۳8۶داماد، 

 مالکیت معدن در قوانین موضوعه. 1-2

 قانون اساسی. 1-2-1

، مبانی نظام اقتصادی کشور ۱۳۵8با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 

این قانون، اهداف کلان اقتصادی نظام را تأمین استقلال اقتصادی،  (۴۳)اصل ریزی شد. پایه

فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان با حفظ آزادگی او، مورد تأکید قرار  کن کردنریشه

های اصلی نظام دهد. در راستای تحقق این اهداف و بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی، پایهمی

، ۴۵و  ۴۴به موجب اصول  مالکیت بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار گردید.

در . ادن، در حیطه اختیارات حکومت اسلامی قرار داده شده استبخشی از اموال، از جمله مع

ها اموال عمومی های عمومی، ماهیت آنمصادیقی از ثروت پس از ذکر ،۲نویس قانون اساسیپیش

اما در نسخه نهایی، این دانسته شده بود که مقرر بود نحوه اداره آن به وسیله قانون معین شود، 

                                                           
 ۴۵۷صفحه ،۱جلد ،. عوالی اللئالی ۱
 وها و معادن و جنگل ییایو در ینیرزمیمنابع ز»است از:  عبارت ۴۵ اصل سینوشیپبوده  و  سینوشیپ بدون ۴۴ اصل.  ۲

از  یبردارو نحوه اداره و بهره است یعموم اموال از مراتع و موات یاراض و گرید یعموم یهاآب و هارودخانه و هاشهیب

 .شودیم نیمع نیقوان لهیها به وسآن



 

  ۴۵و  ۴۴اصول در ارتباط میان با این حال، . اسلامی واگذار گردیداختیار مستقیماً به حکومت 

حکومت »را جزء انفال و در اختیار « معادن»کلیه  ۴۵: اصل آن است که شودمشاهده میچه که آن

را به صورت مالکیت عمومی در « معادن بزرگ»صرفاً  ۴۴داند، در حالی که اصل می« اسلامی

شود . این تفکیک منجر به این استنباط می(۱۴۴: ۱۳88وکیل و عسکری، ) قرار داده است« دولت»اختیار 

های عمومی هستند، اما در حیطه مالکیت و که معادن کوچک، هرچند جزئی از انفال و ثروت

توان بدانیم، می« دولت»را مفهومی اعم از « حکومت»اند. اگر اختیار مستقیم دولت قرار نگرفته

ترین مقام حکومت اسلامی، یعنی مقام اداره معادن کوچک بر عهده عالینتیجه گرفت که اختیار 

 .(۲۱8: ۱۳8۷عمید زنجانی، ) باشدمی رهبری

 های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیسیاست. 2-2-1

های اقتصادی دولتی در سطح دولت رفاه و بنگاه الگوی ناکارآمدیمیلادی،  ۱۹8۰از دهه 

های سنگین به بودجه عمومی، به دلیل وضعیت ها ضمن تحمیل هزینهجهان آشکار شد. این بنگاه

شدند. این بحران جهانی منجر به انحصاری خود مانع از حضور کارآمد بخش خصوصی می

لت در اقتصاد، تقویت بازار آزاد سازی دخالت دوظهور مکتب نئولیبرالیسم گردید که بر حداقل

تأکید داشت. این تحول جهانی، نظام « گریتنظیم»به سمت « داریبنگاه»ها از و حرکت دولت

های آزادسازی اقتصادی، به ویژه ساز سیاستاقتصادی ایران را نیز تحت تأثیر قرار داد و زمینه

و  ۱۳8۴قام رهبری در سال های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی توسط مابلاغ سیاست

ها، بر اساس این سیاست (.۱۰۴-۱۰۶: ۱۳۹۹)شیروی، گردید  ۱۳8۷تصویب قانون اجرای آن در سال 

های نفت و گاز( برای بخش گذاری، مالکیت و مدیریت در حوزه معادن بزرگ )به استثنایسرمایه

 8۰مقرر گردید تعاونی، خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، مجاز شمرده شد. همچنین 

های غیردولتی واگذار شود. متعاقباً، های دولتی فعال در این حوزه به بخشدرصد از سهام بنگاه

به تأیید مجمع  ۲۵/۳/۱۳8۷اساسی در تاریخ قانون  ۴۴های کلی اصل قانون اجرای سیاست

این قانون، دولت مکلف شد هشتاد  (۳)ماده « ب»تشخیص مصلحت نظام رسید. به موجب بند 

( ۴۴های گروه دو ماده دو )مشمول صدر اصل های دولتی در فعالیتدرصد از ارزش سهام بنگاه



 

گذاری، مالکیت و مدیریت در رمایهاین قانون، س (۴)ماده « ب»را واگذار نماید. همچنین، بند 

 لتی مجاز اعلام کرد.های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردوها را برای بخشاین فعالیت

 قانون مدنی. 3-2-1

معدنی که در زمین کسی »دارد: قانون مدنی در خصوص مالکیت معدن مقرر می ۱۶۱ماده 

بخش « واقع شده باشد، متعلق به صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه است.

 ۳8و  ۳۰رفته و با مواد را پذی« تبعیت مالکیت معدن از مالکیت زمین»نخست این ماده، نظریه 

به هر مالک حق هرگونه تصرف و انتفاع از ملک خود را  ۳۰همین قانون هماهنگ است. ماده 

دهد، مگر در موارد مالکیت زمین را به فضای فوقانی و تحتانی آن تسری می ۳8دهد و ماده می

دارد که مستند « تسلیط». این مواد ریشه در قاعده فقهی (۱۴۷: ۱۳۹۴)باریکلو، استثنا شده توسط قانون 

و استثنائات  ۱۶۱است. با این حال، بخش دوم ماده « النَّاسُ مسَُلَّطوُنَ عَلَی أَموَْالهِِمْ»آن حدیث نبوی 

کند. امروزه، این استثنائات قانونی، به ، این مالکیت مطلق را تحدید می۳8و  ۳۰مذکور در مواد 

اند که سخن گفتن از اطلاق حق قانون اساسی، به قدری گسترده ۴۷و  ۴۵، ۴۴، ۴۰ویژه اصول 

تعدیل « لاضرر»توسط قاعده « تسلیط»سازد. در فقه نیز قاعده مالکیت بر معادن را دشوار می

به این معناست  ۱۶۱در ماده « تابع قوانین مخصوصه»بنابراین، قید . (۱۴۰-۱۴۲: ۱۳8۷ ،یی)صفاشود می

که حتی مالک زمین نیز برای استخراج معدن واقع در ملک شخصی خود، مکلف به رعایت 

 مقررات حاکمیتی، از جمله اصول قانون اساسی و قانون معادن است.

 قانون معادن. 1-2-4

 تیمسئول ،یاسلام یمجلس شورا ۱۳۹۰آبان  ۲۲قانون اصلاح قانون معادن مصوب  ۲ماده 

 ،یمعدن یهاتیفعال یصدور مجوزها ،یمعدن ریکشور، حفظ ذخا معادندولت بر  تیاعمال حاکم

به ارزش  یابیدست ،یمعدن یهاتیبستر توسعه فعال یسازمقررات، فراهم قیدق ینظارت بر اجرا

 داریاشتغال پا جادیبا ارزش افزوده، ا یتوسعه صادرات محصولات معدن ،یافزوده مواد خام معدن

کشور را صراحتاً به  یو اجتماع یبخش در توسعه اقتصاد نیسهم ا شیزادر بخش معدن و اف



 

و روشن  میماده با ارجاع مستق نیوزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده است؛ در واقع ا

نقش  یکه بر جداساز رانیا یاسلام یجمهور یقانون اساس ۴۴اصل  یکل یهااستیبه س

که معادن را به  یقانون اساس ۴۵اصل  زیدارد و ن دیتأک یاتیعمل یگریدولت از تصد یتیحاکم

قرار داده تا بر  یحکومت اسلام اریدر اخت یعموم یهابارز انفال و ثروت قیاز مصاد یکیعنوان 

 د،ینمایم میترس یاتیمنابع ح نیا تیریمد یبرا یحقوق یارچوبهاساس مصالح عامه اداره شود، چ

 نیمذکور در ا تیاعمال حاکم»است که  نیا ماده نیهم یدر انتها کنندهنییو تع یدیاما نکته کل

که  «باشدیو مقررات نم نیدر محدوده قوان یو حقوق یقیاشخاص حق تیماده، مانع اعمال مالک

 شناسد،یم تیرا به رسم یو اراض یبر املاک سطح یخصوص تیمالک یعبارت به روشن نیا

کرده و با ارجاع  اریسکوت اخت ینیرزمیز ریبر خود معادن و ذخا تیدر خصوص مالک کنیل

 یها به حکومت اسلامآن یبر انفال بودن معادن و تعلق ذات ادشده،یبه اصول  یو ضمن یحیتلو

معادن از قانون  نیتحول قوان ریدر س رایآگاهانه است، ز رگذاقانونسکوت  نیا گذارد؛یصحه م

 یمعدن ریبر ذخا یخصوص تیمالک، ۱۳۹۰ تاًیو نها ۱۳۷۷، ۱۳۶۲، ۱۳۳۶ یهاهیتا اصلاح ۱۳۱۷

مشروط به صدور پروانه اکتشاف،  یبردارشناخته نشده و همواره استخراج و بهره تیبه رسم

 تیها را نه سند مالکوزارت متبوع بوده که خود پروانه یو اجازه برداشت از سو یبرداربهره

معادن  ،یاملاک خصوصدر  یکه حت یابه گونه کند،یم یبلکه حق انتفاع محدود و موقت تلق

مانده و مالکان  یکامل دولت باق تی)مانند فلزات طبقه دوم و سوم( تحت حاکم رظاهریو غ قیعم

)مانند شن، ماسه و سنگ لاشه در ملک خود( از  یسطح کیتنها در موارد محدود مواد طبقه 

و  یطیمحستیز ،یمنیضوابط ا تیبرخوردارند، اما باز هم موظف به رعا یجزئ لاتیتسه

نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت نه نقش مالک  نیهستند؛ بنابرا یپرداخت حقوق دولت

 یهاثروت نیبر ا یاز حکومت اسلام یندگیاست که به نما یتیبلکه نهاد حاکم ،یخصوص

شده اصلاح ۱۴ ماده)مطابق  یصدور مجوز، وصول حقوق دولت ،یگذاراستینظارت، س ،یعموم

(، حفظ کندیم نییشده را به عنوان سهم دولت تعاستخراج یماده معدن یاز بها یکه درصد

 نیرا بر عهده دارد، و ا یبخش خصوص یگذارهیسرما تیو هدا ندهیآ یهانسل یبرا ریذخا

طبقه با  ربه چها یمواد معدن قیدق یبندطبقه) ۳مانند ماده  ۱۳۹۰ هیمواد اصلاح ریدر سا کردیرو



 

(، ماده یاما تحت نظارت دولت یاجازه اکتشاف عموم) ۵د پرتوزا(، ماده و موا هادروکربنیه زیتما

از محل حقوق  یعیجبران خسارت منابع طب) ۲۵( و ماده یبردارصدور پروانه بهره طیشرا) ۶

 تیسازوکار نه تنها مالک نیگذار با اکه قانون یاست، به طور افتهیبه وضوح انعکاس  زی( نیدولت

اثبات  ت،یبر انفال بودن و اعمال حاکم دیکرده بلکه با تأک یضمن یبر معادن را نف یخصوص

قرار  یحکومت اسلام تیتحت ولا یو عموم یمل راثیکه معادن کشور به عنوان م دینمایم

محدود و با پرداخت  یحوزه تنها در چارچوب مجوزها نیدر ا یخصوص تیدارند و هرگونه فعال

 یمعدن ریاز ذخا انتیص ،یسطح یاراض تیاست تا ضمن احترام به مالک ریپذامکان یدولت وقحق

بخش معدن در  داریشود و توسعه پا نیتضم یآت یهابه عنوان ثروت مشترک ملت و نسل

 گردد. یریگیپ یو عدالت اجتماع یاهداف اقتصاد مقاومت یراستا

 رپذیر و ارتقای نظام مالی کشوقانون رفع موانع تولید رقابت. 1-2-5

خود، ماده جدیدی به قانون معادن  ۳۵، به موجب ماده است ۱/۲/۱۳۹۴ مصوباین قانون که 

های تابعه آن مکلف شدند استخراج و الحاق نمود. بر اساس این ماده، وزارت صمت و سازمان

فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار 

به خزانه، در قالب بودجه  ها پس از واریزنمایند. مطابق این ماده، عواید حاصل از این واگذاری

اگرچه در متن  شود.های معدنی هزینه میها، اکتشاف و پژوهشسنواتی برای توسعه زیرساخت

استفاده شده که ظاهراً به معنای « گونه معادنواگذاری استخراج و فروش این»این ماده از عبارت 

در واقع، آنچه توسط وزارت  رسند.انتقال مالکیت است، اما در رویه عملی، معادن به فروش نمی

از ماده معدنی برای مدتی معین « برداری و استخراجحق بهره»، صرفاً شودواگذار می مت،ص

 شود.است و اصل مالکیت معدن به بخش خصوصی منتقل نمی

 شناسی حقوق دولتیمفهوم -2

ترین مهمبرداری از معادن در ایران، به عنوان یکی از تحلیل نظام حقوقی حاکم بر بهره

است. این مفهوم « حقوق دولتی»های عمومی، مستلزم درک عمیق مفهوم مصادیق انفال و ثروت



 

دهد، عمومی را تشکیل می برداران از این ثروتکه محور اصلی رابطه مالی میان حاکمیت و بهره

رای در نگاه اول ممکن است صرفاً یک منبع درآمدی برای دولت تلقی شود، اما در بطن خود دا

ای پرفرازونشیب در سیر تقنینی کشور است. برای دستیابی به حقوقی و تاریخچهـمبانی فقهی

درکی جامع از یک نهاد حقوقی، بررسی و تحلیل مفهومی آن از ابعاد گوناگون امری ضروری 

پرداخته و سپس « حقوق دولتی»است. در این مبحث، ابتدا به تحلیل واژگانی و اصطلاحی 

 شود.تحلیل میبستر تحولات نظام تقنینی ایران در  نی آنتعریف قانو

  یاصطلاح فیتعر. 2-1

ای که بهره»به « بهره مالکانه»تعریفی از حقوق دولتی نیامده، اما مفهوم  در ترمینولوژی حقوق

نماید مطابق قرارداد و یا عرف محل زارع و کشاورز به مالک زمینی که در آن کشت و زرع می

این مفهوم، اصل بنیادین پرداخت سهم به  .(۱۲۰: ۱۴۰۰جعفری لنگرودی، ) تعریف شده است« دهدمی

مالک اصلی را در خود دارد. اگر دولت را به نمایندگی از عموم، مالک معادن بدانیم، حقوق 

بردار به مالک حقیقی کند و بهایی است که بهرهدولتی شباهت ماهوی با بهره مالکانه پیدا می

، های حقوقی غربینظام. در (۲۲۵-۲۲۶: ۱۴۰۰جعفری لنگرودی، ) پردازدمنابع )یعنی عموم ملت( می

است. فرهنگ معتبر حقوقی « Royalty»معادل رایج و دقیق برای حقوق دولتی معادن، واژه 

حق امتیاز برتر، سهمی از تولید یا درآمد حاصله از »این واژه را به صورت ، ۱بلک لاو

 ,Garner)است تعریف نموده « شودسود اجاره نفت و گاز حاصل می از رایگان که …محصولات

1446-1445pp. , 2011) .تری های واژگان حقوقی نیز تعاریف مشابه و البته گستردهدر سایر فرهنگ

به عنوان مثال، در فرهنگ حقوقی بهمن، این واژه به  که ارائه شده است« Royalty»ه از واژ

التألیف، عوض مربوط به استفاده از اموال تحت مالکیت و بخصوص الامتیاز، حقحق طبع، حق»

الامتیاز مربوط به استفاده از منابع حق»و همچنین « اموال مربوط به مالکیت معنوی مثل کتاب

ترجمه شده « شودطبیعی که به صورت درصدی از عایدات یا قیمت از هر واحد محاسبه می

 .(۹۷۳: ۱۳۷8آقایی، ) است

                                                           
1 Black’s Law Dictionary 



 

 قانونی در سیر تحولات تقنینی ایرانتعریف . 2-2

حاکمیت در قبال اعمال  ایران، روایتی از تطور تقنینیدر نظام « حقوق دولتی»مفهوم  سیر

تعریف قانونی مدونی نداشت. تحلیل این سیر ، این مفهومدر گذشته های معدنی است. ثروت

« سهم»تاً استقرار آن به عنوان و نهای« درآمد»تحول، از دوره سکوت تقنینی تا تعریف آن به مثابه 

 .(۱۴۲-۱۴۴: ۱۳8۶قربانی، )ت حقوقی رابطه دولت با انفال اسنی نشانگر تحولات عمیق در مبا دولت،

، وجوهی قانونی برداران معادنبهرهاز گذاری مدرن در ایران، های نخستین قانوندر دهه

لایحه قانون استکشاف »در تین بار، برای نخسکه تعریفی قانونی داشته باشد. شد بی آندریافت می

استفاده « حقوق دولت»از عبارت ، بدون تببین تعریف آن، ۱۳۰۶مصوب سال « و استخراج معادن

در این  رفت.نیز این مفهوم بدون تعریف قانونی مشخص به کار  در قوانین متعدد بعدی شد؛

شد و ماهیت دولت تلقی میدوران، حقوق دولتی بیشتر به عنوان بخشی از سازوکار درآمدی 

با تصویب  ۱۳۷۷در سال  بار نیاول یبرانگرفت. سرانجام،  قرار مقنن تدقیق ، موردحقوقی آن

 یکماده « ر»بند موجب به .(۴۱: ۱۳۷۶لطیفی نیا، )ه شد اصطلاح پرداخت نیا فیبه تعرقانون معادن، 

برداری و برداشت هر واحد ماده بهرهدرآمد دولت ناشی از استخراج، »، این قانون، حقوق دولتی

 در این تعریف، حامل بار معنایی قابل توجهی بود.« درآمد»انتخاب واژه تعریف شد.  «معدنی

کاری( که بر یک فعالیت اقتصادی )معدن داددولت را در جایگاه حاکمیتی قرار  این لفظ،

ایر درآمدهای عمومی دولت، کند. این نگاه، حقوق دولتی را در ردیف سای مالی وضع میعارضه

دهد و ماهیت آن را بیشتر به یک ابزار مالی برای تأمین ها و عوارض، قرار میمانند مالیات

 اتاین تعریف اما با اصلاح (.۴۶: ۱۳۷۶لطیفی نیا، )کرد  نزدیک تا یک حق مالکانه های دولتهزینه

ی و قانون قانون اساس ۴۴ل اص یکل یهااستیس یاجرا در راستای ۱۳۹۰قانون معادن در سال 

سهم دولت »، تعریفی کاملاً متفاوت ارائه داد: ۱ماده « گ»در بند . دچار یک تحول مفهومی شدآن 

با « درآمد»جایگزینی واژه «. برداری و برداشت هر واحد از ماده معدنیناشی از استخراج، بهره

« سهم»ییر نگرش بود. واژه دهنده یک تغ، صرفاً یک تغییر لفظی نبود، بلکه بازتاب«سهم»

(Share/Portion ) درآمد»بر خلاف( »Revenue ،) دلالت بر نوعی مالکیت مشاع یا حق



 

عینی بر خود ماده معدنی دارد. این بازتعریف، بیانگر آن است که دولت به نمایندگی از عموم 

جانبی یا یک کند، نه یک درآمد شود و آنچه دریافت میمردم، مالک این منابع محسوب می

مالیات بر فعالیت، بلکه حصه و سهم ذاتی و از پیش موجود خود از یک دارایی مشترک ملی 

ترین سند این تحول مفهومی، مبنای حقوقی حقوق دولتی را به طور مستقیم به عالی است.

زند و آن را پیوند می ۴۵حقوقی کشور، یعنی قانون اساسی، و به طور مشخص به اصل 

نماید. این تغییر، مفهوم حقوق دولتی را از یک عارضه مالی به یک حق مالکانه میتر مستحکم

دهد که با اقتدار بیشتری بر نحوه تخصیص و تبدیل کرده و به دولت این اختیار را می

کننده اصلی افزایش اختیارات نظارت کند. این رویکرد، توجیه« سهم ملی»گذاری این قیمت

ها )حداقل درصد( و تعیین کف حمایتی برای نرخ ۳۰بالاتر )تا سقف های دولت در تعیین نرخ

نامه اجرایی این قانون است، چرا که دولت دیگر در حال درصد برای معادن بزرگ( در آیین ۵

 .ستانی نیست، بلکه در حال فروش یا واگذاری سهم متعلق به عموم ملت استمالیات

 برداریفرآیند واگذاری حق بهره. 3

برداری از معادن کشور، مطابق با حکم اکم و قاعده آمره در واگذاری امتیاز بهرهصل حا

، برگزاری مزایده است. این رویکرد (۱۳۹۰قانون اصلاحی معادن )مصوب  ۱۰صریح ماده 

جعفری ) های ملی داردگذار ریشه در فلسفه حقوق عمومی و لزوم صیانت از انفال و ثروتقانون

مزایده، به عنوان فرآیندی رقابتی و شفاف، با هدف حداکثرسازی منافع عمومی  .(۶۶۹: ۱۴۰۰لنگرودی، 

 8۹الی  ۷۹و جلوگیری از تخصیص رانتی منابع طراحی شده است. این سازوکار، که در مواد 

کند قانون محاسبات عمومی کشور نیز برای کلیه معاملات عمده دولتی الزامی گردیده، تضمین می

های ارزشمند ملی، در یک فضای رقابتی به شخص حقیقی یا ز این داراییبرداری اکه حق بهره

حقوقی واگذار شود که بالاترین ارزش را برای آن قائل است و این امر به نوبه خود به افزایش 

گذار با درک صحیح از شود. قانوندرآمدهای دولت و تحقق بهینه حقوق دولتی منجر می

بر صنعت معدن، دریافته است که التزام مطلق و بدون استثناء  های اقتصادی و فنی حاکمواقعیت

تواند در برخی موارد به جای تأمین منافع عمومی، به مانعی در برابر توسعه به اصل مزایده می



 

بخش معدن تبدیل شود. از این رو، در عین تأکید بر مزایده به عنوان قاعده اصلی، استثنائاتی را 

یک دارای مبنای منطقی و اقتصادی مشخصی هستند. این استثنائات،  بینی کرده است که هرپیش

هایی هوشمندانه برای کارآمدسازی فرآیند واگذاری به نقض قاعده محسوب نشده، بلکه تبصره

 شوند.روند که در ادامه به تفصیل بررسی میشمار می

است. به استناد ترین این استثنائات، اعطای حق تقدم به دارنده گواهی کشف یکی از مهم

نامه اجرایی، چنانچه کاشف معدن ظرف یک سال از تاریخ آیین ۳۵قانون معادن و ماده  8ماده 

ارائه نماید، پروانه برداری مصوب صدور گواهی کشف، درخواست خود را به همراه طرح بهره

استثناء، ایجاد یک شود. فلسفه این برداری مستقیماً و بدون نیاز به مزایده به نام او صادر میبهره

رین مرحله فعالیت معدنی، یعنی تمخاطرهتشویقی قدرتمند برای جذب سرمایه به پرسازوکار 

اولیه گذاری و سرمایه خطرگذار این امتیاز را به عنوان پاداش اکتشاف، است. در واقع، قانون

 فراهم آید. کاشف در نظر گرفته تا انگیزه لازم برای شناسایی ذخایر جدید معدنی در کشور

قانون  ۹برداری برای دارنده فعلی آن است. مطابق مواد استثناء دیگر، امکان تمدید پروانه بهره

تواند پیش از انقضای مدت پروانه، با ارائه مستندات لازم، بردار مینامه اجرایی، بهرهآیین ۲۵و 

ق حمایت از های بعدی تمدید نماید. این حکم، مبتنی بر منطحق خود را برای دوره

های برداری از یک معدن نیازمند ایجاد زیرساختهای کلان و بلندمدت است. بهرهگذاریسرمایه

ها به طول انجامد. الزام ای است که بازگشت سرمایه آن ممکن است سالعظیم و پرهزینه

شدت  گذاری را بهبردار به شرکت در مزایده مجدد پس از پایان دوره اول، امنیت سرمایهبهره

 سازد.ریزی بلندمدت منصرف میهای بهینه و برنامهگذاریتضعیف کرده و او را از انجام سرمایه

برداری به شخص ثالث را به عنوان گذار همچنین واگذاری ارادی و غیرارادی حق بهرهقانون

برداری هقانون، پروانه بهر ۹استثنائی دیگر بر اصل مزایده به رسمیت شناخته است. به موجب ماده 

دهد تا حق خود یک حق مالی قابل نقل و انتقال و توثیق است. این امر به دارنده پروانه اجازه می

را به صورت ارادی به شخص دیگری واگذار کند یا در موارد قهری مانند فوت و حجر، این 

مالی  ها، امکان تأمینحق به ورثه منتقل گردد. همچنین قابلیت توثیق این پروانه نزد بانک

پذیرد، کند. در تمام این موارد، انتقال حق بدون مزایده صورت میهای معدنی را تسهیل میطرح



 

گیرنده توسط وزارت صمت اما منفعت عمومی از طریق الزام به تأیید صلاحیت فنی و مالی انتقال

 گردد.نامه اجرایی( حفظ میآیین ۴۷)ماده 

رسد نیز بست میگذار برای وضعیتی که سازوکار مزایده در عمل به بندر نهایت، قانون

نامه اجرایی، در صورتی که دو نوبت آیین 8۳بینی کرده است. به موجب ماده راهکاری پیش

برداری را به اولین مزایده متوالی بدون وجود متقاضی بماند، وزارت صمت مجاز است حق بهره

گرایانه برای جلوگیری شرایط فنی و مالی واگذار کند. این استثناء یک راهکار عملمتقاضی واجد 

های اقتصادی است، زمانی که جذابیت های ملی و راکد ماندن فعالیتاز معطل ماندن ثروت

 .ای نیست که رقابتی برای آن شکل بگیردمحدوده معدنی به اندازه

 برداریماهیت پروانه بهرهحقوقی تحلیل . 4

شود، برداری از معدن منجر میپس از طی فرآیند قانونی واگذاری که به اعطای حق بهره

پروانه »گیرد که سند رسمی آن بردار شکل میای حقوقی میان دولت و شخص بهرهرابطه

حقوق »است. تحلیل دقیق ماهیت این رابطه قراردادی، کلید اصلی برای تبیین ماهیت « برداریبهره

بردار حقی است که در این قالب به بهره« ما به ازاء»یا « عوض»زیرا این حقوق، است؛ « دولتی

بها، ثمن معامله یا شود. پاسخ به این پرسش که آیا حقوق دولتی ماهیتی شبیه به اجارهاعطا می

برداری به ترتیب یک عقد جعل دارد، در گرو آن است که ابتدا مشخص شود آیا پروانه بهره

جعاله است یا خیر. از این رو، ضرورت دارد تا با بررسی و مقایسه تطبیقی این  اجاره، بیع یا

فرد آن آشکار گردد. در این بخش، رابطه با عقود معین در نظام حقوقی ایران، ماهیت منحصربه

برداری به عنوان یک قرارداد اداری غیرمعین های غیرمنطبق، ماهیت حقوقی پروانه بهرهبا رد گزینه

 .واهد شد تا مبنای تحلیل دقیق حقوق دولتی به عنوان عوض این قرارداد، مستحکم گرددتبیین خ
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توان بررسی کرد، عقد اجاره است که به نخستین قالبی که برای تحلیل این رابطه حقوقی می

ه قانون مدنی، تملیک منافع عین مستأجره در برابر عوض معلوم تعریف شد ۴۶۶موجب ماده 

برداری با عقد اجاره را توان انطباق قرارداد بهرهاین قانون، می ۴۶۷است. با توجه به مفاد ماده 

در فرض  مورد واکاوی قرار داد.، در دو فرض مجزای اجاره انسان )خدمات( و اجاره اشیاء

عدن بردار مو بهره« مستأجر»قانون مدنی، وزارت صمت به عنوان  ۵۱۲اجاره خدمات، مطابق ماده 

. این فرض از دو جهت با واقعیت رابطه حقوقی (8۲ /۲: ۱۳۹۷امامی، ) گیردقرار می« اجیر»در جایگاه 

در برابر « اجرت»طرفین در تضاد است. نخست آنکه در این عقد، مستأجر مکلف به پرداخت 

را تحت  بردار است که مبالغیبرداری از معادن، این بهرهکار اجیر است؛ حال آنکه در نظام بهره

پردازد و جریان پرداخت کاملاً معکوس است. دوم آنکه محصول عنوان حقوق دولتی به دولت می

شده، باید به مالکیت مستأجر )دولت( درآید، در صورتی که کار اجیر، یعنی ماده معدنی استخراج

نابراین، تطبیق . ب(۲۴۹-۲۵۳: ۱۳8۷کاتوزیان، ) گرددبردار پس از استخراج، مالک مواد معدنی میبهره

فرض اجاره اشیاء نیز با موانع ماهوی  این قرارداد با عقد اجاره اشخاص از اساس مردود است.

قانون مدنی است که  ۴۷۱ترین مانع، حکم صریح ماده ترین و قاطعتری مواجه است. مهمجدی

ین شرط، رکن داند. امی« امکان انتفاع از عین با بقای اصل آن»شرط اساسی صحت عقد اجاره را 

ماهوی عقد اجاره است، زیرا فلسفه وجودی این عقد، واگذاری موقت منافع یک مال با حفظ 

شونده شدنی و تلف. ماده معدنی، یک مال ذاتاً مصرف(۷۷ /۲: ۱۳۹۷امامی، ) اصل آن برای مالک است

رفته و مستهلک  برداری و استخراج، عین آن )یعنی ذخیره معدنی( به تدریج از بیناست که با بهره

در تضاد کامل قرار دارد. افزون بر این، اجاره « بقاء عین»شود. این استهلاک ذاتی با شرط می

حق »بردار صرفاً شود، حال آنکه بهرهمی« مالک منافع»عقدی تملیکی است و مستأجر 

بردار ده بهرهبر عه ،در نهایت، تجهیز کامل معدن کند.پیدا می« منافع تیمالک»و نه « برداریبهره

حال آنکه به عقیده  دهدبرای استخراج در اختیار وی قرار نمی یگونه ابزاراست و دولت هیچ

برداری از عین مستاجره را در موجر باید همه لوازم مورد نیاز برای بهره ،برخی از اساتید حقوق

 .(۹۵: ۱۳8۶شهیدی، )اختیار مستاجر قرار دهد 



 

 . قرارداد جعاله2-4

التزام »قانون مدنی، به  ۵۶۱قالب حقوقی دیگر، عقد جعاله است. این عقد به استناد ماده 

. (۲۷۹-۲8۰: ۱۳8۷کاتوزیان، ) شوداطلاق می« شخص )جاعل( به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی

)که در این « عامل»برداری انطباق ندارد. در جعاله، ساختار این عقد نیز با ماهیت پروانه بهره

)دولت( اجرت « جاعل»بردار است( پس از انجام عمل مورد نظر )استخراج(، باید از فرض بهره

دریافت کند و نتیجه عمل )مواد استخراجی( نیز به جاعل تعلق دارد. این ساختار دقیقاً « جعل»یا 

ت بردار به دولت پول پرداخبرداری از معادن است که در آن، بهرهمعکوس رابطه موجود در بهره

 ۵۶۵علاوه بر این، جعاله به موجب ماده  شود.کرده و در مقابل، مالک محصول کار خود می

جانبه آن را قانون مدنی عقدی جایز است و طرفین تا قبل از اتمام عمل، حق رجوع و فسخ یک

دارند. این ویژگی با نیاز مبرم به ثبات و پایداری در قراردادهای معدنی که مستلزم 

برداری های عظیم و بلندمدت است، در تضاد کامل قرار دارد، زیرا پروانه بهرهگذاریسرمایه

کند که از ثبات حقوقی برخوردار بوده و به ای مستمر و لازم را میان طرفین ایجاد میرابطه

 سادگی قابل فسخ نیست.

 . اذن در انتفاع4-3

از ملکش، ماهیتی ایقاعی و  اذن در انتفاع، به معنای اعلام رضایت مالک برای انتفاع دیگری

ق.م(. این نهاد حقوقی نیز  ۱۰8طرفه و قابل رجوع است )ماده جایز دارد، به این معنا که یک

برداری است. جایز بودن اذن و قابلیت رجوع های اساسی برای تبیین پروانه بهرهفاقد ویژگی

ی که حقوقی مستقر، قابل اتکا و بردارالاجرای پروانه بهرهدهنده در هر زمان، با ماهیت لازماذن

گذاری هیچ سرمایه .(۲۶۵-۲۶۶: ۱۳8۷صفایی، ) کند، در تضاد استبلندمدت برای دارنده آن ایجاد می

صرفاً یک اباحه در  ،چنین اذنهم ارچوبی چنین متزلزل نیست.هحاضر به فعالیت اقتصادی در چ

بردار پس کند، در حالی که بهرهتصرف است و برای منتفع، مالکیت بر عین یا منافع ایجاد نمی

شود. سرانجام، اذن به عنوان یک ایقاع، از استخراج و با رعایت مقررات، مالک ماده معدنی می



 

برداری، دولت نیز بهره کند، در صورتی که در قرارداددهنده ایجاد نمیاصولاً تعهدی برای اذن

 بردار دارد.تعهداتی مشخص در قبال بهره

 . حق انتفاع4-4

متضمن »برداری را قانون معادن به صراحت پروانه بهره ۹با وجود رد سه قالب پیشین، ماده 

کند. این تصریح قانونی در نگاه اول ممکن معرفی می« حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی

مصرح « حق انتفاع»های این حق با نهاد لخطاب به نظر برسد، اما مقایسه دقیق ویژگیااست فصل

کند منظور های ماهوی است که ثابت میدهنده تفاوتبه بعد( نشان ۴۰در قانون مدنی )مواد 

ها عبارتند ترین این تفاوتمهم از این واژه، معنای اصطلاحی آن در قانون مدنی نبوده است. مقنن

تر ذکر شد، شرط طور که پیشط بقاء عین، قائم به شخص بودن و شرطیت قبض. همانشر :از

ق.م(، در حالی که  ۴۶اساسی صحت حق انتفاع، امکان استیفای منفعت با بقای عین است )ماده 

چنین، حق انتفاع در قانون مدنی هم .(۲۱۵: ۱۳۹۴باریکلو، ) شودبرداری معدوم میماده معدنی با بهره

اصولاً یک حق قائم به شخص است و جز در موارد استثنایی، قابل انتقال به ورثه یا اشخاص 

قانون معادن، سندی قابل  ۹برداری به تصریح همان ماده ثالث نیست؛ در مقابل، پروانه بهره

کی از ارکان اقتصادی فعالیت معدنی باشد. این قابلیت معامله، یمعامله، توثیق و انتقال به ورثه می

شرط صحت « قبض»است و با ماهیت شخصی حق انتفاع در تعارض کامل قرار دارد. سرانجام، 

برداری، ق.م(، در حالی که در قرارداد بهره ۴۷در برخی انواع حق انتفاع )مانند حبس( است )ماده 

گذار دهد که قانونان میهای بنیادین نششود. این تفاوتقبض شرط صحت عقد محسوب نمی

آمیز و در معنای عام و لغوی آن )یعنی به صورت مسامحه« حق انتفاع»در قانون معادن، از واژه 

 مند شدن( استفاده کرده است.حق بهره
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 ترین وشده، صحیحبرداری با تمامی عقود معین بررسیبا توجه به عدم انطباق پروانه بهره

آن در قالب یک قرارداد غیرمعین است که بر اساس اصل آزادی  تحلیل، پاسخترین جامع

این قرارداد نامعین  .(۳۹-۴۰ /۲: ۱۳8۴ ،یی)صفا شود( معتبر شناخته میانون مدنیق ۱۰قراردادی )ماده 

در واقع از سنخ قرارداد اداری است یعنی قراردادهایی که نام و شکل قانونی نبوده و دارای قانون 

های دولتی و عمومی کاربرد کلی و عمومی ندارند و از و مقررات معینی نیستند. در سازمان

دارد ی خاص ماهیت حقوق این قرارداد یک (8۶: ۱۴۰۳)رستمی، سازمانی به سازمان دیگر متفاوتند. 

که دارای اوصاف متعددی است.این قرارداد لازم است، زیرا بر اساس اصل لزوم قراردادها )ماده 

جانبه قابل الاتباع بوده و جز در موارد مصرح قانونی، به صورت یکق.م(، برای طرفین لازم ۲۱۹

علاوه بر این، ماهیت  .گذاری برخوردار استفسخ نیست و از ثبات حقوقی لازم برای سرمایه

آن منجز بوده و اثر عقد موکول به امر دیگری نشده است و تعهدات طرفین به محض انعقاد و 

 دیگر ویژگی .(۳۹ /۱: ۱۳۹8کاتوزیان، ) شود و معلق به شرطی در آینده نیستصدور پروانه ایجاد می

الحاقی بودن آن است. به دلیل انحصار دولت در واگذاری معادن و قدرت حاکمیتی  ،این قرارداد

ارچوب قوانین تعیین شده و طرف مقابل هآن، شرایط و مفاد قرارداد از پیش توسط دولت و در چ

 شود.زنی و مذاکره بر سر اصول قرارداد بوده و صرفاً به آن ملحق میبردار( فاقد قدرت چانه)بهره

، این قرارداد معوض است، زیرا در آن تعهدات متقابلی وجود دارد؛ دولت حق چنینهم

بردار در ازای آن، متعهد به پرداخت عوض، کند و بهرهبرداری از یک ثروت ملی را اعطا میبهره

در نهایت، این قرارداد تشریفاتی  شود.قانون اصلاحی معادن(، می ۱۲یعنی حقوق دولتی )ماده 

شود، بلکه نیازمند رعایت تشریفات شکلی اد آن صرفاً با تراضی طرفین محقق نمیاست، زیرا انعق

خاص و آمره، یعنی برگزاری مزایده )به عنوان یک قاعده(، است و عدم رعایت این تشریفات، 

 اعتباری مطلق قرارداد خواهد بود.موجب بی

 . بازشناسی مفهوم حقوق دولتی از نهادهای مشابه5

و تمایز تحلیلی آن از سایر تکالیف مالی الزامی، یک « حقوق دولتی معادن»تعیین ماهیت 

جواری با مفاهیم مشابهی ناپذیر است. ماهیت این نهاد حقوقی به دلیل همنیاز اجتنابپیش



 

شوند، در بردار تحمیل میهمچون خمس، مالیات، عوارض و بهره مالکانه که همگی بر بهره

یر نهادها، فته است. از این رو، بازشناسی و تفکیک حقوق دولتی از ساای از ابهام، قرار گرهاله

برای مقایسه نیست، بلکه روشی استقرایی برای کشف هویت ذاتی و  تمرین علمیصرفاً یک 

فرد آن است. این بخش استدلال خواهد کرد که حقوق دولتی، نه یک مالیات بر سود منحصربه

عوضِ خدمات ارائه شده از سوی دولت و نه یک تکلیف حاصل از فعالیت اقتصادی است، نه 

توان ماهیت اصلی آن را به شرعی محض. در واقع، با کنار زدن این مفاهیم مشابه است که می

آشکار ساخت. در ادامه، با « های ملیسهم حاکمیتی و مالکانه دولت از انفال و ثروت»عنوان 

 ز بنیادین روشن خواهد شد.بررسی تحلیلی و تطبیقی این مفاهیم، این تمای
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برداران شوند، بهرهاز آنجایی که بر اساس مبانی شرعی، معادن جزئی از انفال محسوب می

به حاکم اسلامی هستند. این « خمس»پنجم از عواید خود تحت عنوان مکلف به پرداخت یک

ه وزارت صمت، رافع سازد که آیا پرداخت حقوق دولتی بامر این پرسش بنیادین را مطرح می

تواند موجب معافیت از تکلیف شرعی پرداخت خمس است یا بالعکس، آیا پرداخت خمس می

پرداخت حقوق دولتی گردد؟ برای پاسخ به این پرسش، بررسی ماهیت خمس ضروری است. 

در اسلام شناخته  معیناز واجبات مالی  پنجم و در اصطلاح فقهی،خمس در لغت به معنای یک

. وجوب این فریضه، مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی است و ریشه قرآنی آن در آیه شودمی

ذکر  (۴۱)سوره انفال، آیه « …واَعلَْموُا أَنَّمَا غَنمِْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ للَِّهِ خُمسَُهُ وَللِرَّسُولِ وَلِذِی الْقرُْبَى»

غنیمت و منفعتی را به خداوند، پیامبر پنجم از هر نوع یک تعلق صراحت، به آیه این شده است.

 .(۱۷: ۱۳8۰انصاری و آخوندی، ) داندو سایر مصارف معین، الزامی می

 وجوه دریافتیشوند. به دو دسته ثابت و حکومتی تقسیم می وجوه دریافتیدر حقوق اسلام، 

ها لق آنثابت نظیر خمس و زکات، مستقیماً از سوی شارع مقدس تعیین شده و میزان و موارد تع

حکومتی در اختیار حاکم اسلامی قرار دارد تا بر اساس  وجوه دریافتیمشخص است. در مقابل، 



 

. خمس به هفت چیز تعلق (۲۵۳: ۱۳۷۱دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ) جامعه اسلامی وضع گردند الحمص

بردار از معدن رهاست. با توجه به این مبنای فقهی، به« معدن»ها ترین آنگیرد که یکی از مهممی

مکلف به پرداخت خمس مال استخراج شده به حاکم اسلامی است. این تکلیف، در کنار الزام 

کند که آیا شخص مکلف به پرداخت هر به پرداخت حقوق دولتی، این شبهه را ایجاد میقانونی 

دن تعلق بردار از معاحقوق دولتی و خمس از لحاظ اینکه هردو به بهره دو مبلغ است یا خیر.

هایی دارند، اما در ماهیت و هدف با یکدیگر متفاوت هستند. خمس یک تکلیف گیرند، شباهتمی

های طبیعی و اقتصادی به عنوان سهمی از غنیمتشرعی است که بر اساس اصول فقهی و قرآن، به

هم دولت عنوان سحاکم اسلامی تعلق دارد. از سوی دیگر، حقوق دولتی یک الزام قانونی است که به

برداری اقتصادی و مدیریت منابع ملی قرار شود و بیشتر در راستای بهرههای ملی اعمال میاز ثروت

یا درآمد خالص تعلق دارد، در حالی که حقوق دولتی « غنیمت»از نظر فقهی، خمس به . دارد

منابع طبیعی عنوان نماینده مردم از است که دولت به« حق مالکانه»معادن بیشتر شبیه به یک 

عنوان حقوق دولتی ها و مبالغی که بهکند. همچنین، در محاسبه خمس، تمامی هزینهدریافت می

گردد و بنابراین، هیچ تعارضی میان این دو وجود شود، از سود خالص کسر میپرداخت می

عهده و ضمانت اجراهای متفاوتی بوده و هر دو بر  این دو تکلیف، دارای مبانی، ماهیت .ندارد

گذار مانند. الزام به پرداخت حقوق دولتی، یک تکلیف قانونی است که قانونبردار باقی میبهره

ادامه انجام از  مانند پرداخت خسارت و فقدان صلاحیت برای آن ضمانت اجراهای مؤثری 

، ماهیت آمره و غیرقابل اسقاط این تکلیف ضمانت اجراها نیا ۱بینی کرده است.را پیشعملیات 

سازد. از سوی دیگر، تکلیف پرداخت خمس، یک الزام شرعی است که قانونی را آشکار می

 حقوقی فعلی است، اما از منظر فقهی دارای نظاماگرچه فاقد ضمانت اجرای قانونی مدون در 

 یعنیذمه شخص.  رگیرد، نه باست. بنا بر نظر مشهور فقها، خمس به عین مال تعلق می تبعات

بردار خارج شده و به صاحبان پنجم از مال استخراجی، به صورت مشاع از مالکیت بهرهیک

گیرد. در نتیجه، هرگونه تصرف در آن مال پیش از پرداخت خمس، تصرف در خمس تعلق می

؛ چنانکه سید محمدکاظم یزدی در کتاب است مال غیر محسوب شده و معامله بر روی آن باطل

                                                           
 ۲۲/8/۱۳۹۰ یاصلاح معادن قانون ۲۰ ماده.  ۱



 

حاشیه آن، بر تعلق  در (۱/۳۴۰: ۱۳8۵ ،ینی)خمو امام خمینی  (۴/۲۹۶ق: ۱۴۰۹ ،یزدی ییطباطبا) الوثقیالعروة 

نقطه کلیدی  .(۳۶۴: ۱۳۷۱دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، )اند صریح کردهخمس به عین مال به نحو اشاعه ت

در رفع تزاحم ظاهری میان این دو تکلیف، در نحوه محاسبه خمس نهفته است. در فقه، خمس 

اراکی،  خمینی، آیات عظام گیرد. فقهای معاصر، از جملهیا منفعت خالص تعلق می« غنیمت»به 

القول هستند که برای محاسبه خمس، باید کلیه گلپایگانی، خویی و مکارم شیرازی، متفق

بردار گرفته برای تحصیل درآمد، کسر گردد. بر این اساس، مبالغی که بهرههای صورتهزینه

های تولید و استخراج کند، جزئی از هزینهبه دولت پرداخت می« حقوق دولتی»تحت عنوان 

پنجم از سود خالص گردد. سپس، خمس به میزان یکمحسوب شده و از درآمد کل کسر می

گونه تعارضی بنابراین، هیچ .(۱۳۴-۱۳۳: ۱۳8۰انصاری و آخوندی، ) شودمانده محاسبه و پرداخت میباقی

بردار به صورت قانونی مکلف به پرداخت حقوق دولتی و به نداشته و بهرهمیان این دو وجود 

ها، از جمله صورت شرعی موظف به پرداخت خمس از سود خالص پس از کسر تمام هزینه

شود باید توجه کرد که احکام مذکور شامل معادن مستخرج دولت نمی باشد.حقوق دولتی، می

ت که شخص یا اشخاصى با مشارکت یکدیگر آن از شرایط وجوب خمس معدن، این اسزیرا 

هاى استخراج و تصفیه بعد از کم کردن هزینه -را استخراج کنند، مشروط بر اینکه سهم هر یک 

با  . لذاها شودبه حد نصاب )به ارزش بیست دینار طلا( برسد و آنچه استخراج شده، ملک آن -

ک شخصیِ فرد یا افراد نیست، شرط وجوب کند، ملکه دولت استخراج مىتوجه به اینکه معادنى 

تحلیل ماهیت حقوق دولتی و خمس  د.شوخمس را دارا نبوده و مشمول پرداخت خمس نمی

تر بدانند که هر کدام از این طور دقیقبرداران بهشود که بهرهاهمیت زیادی دارد زیرا باعث می

تواند به دولت در این تمایزات می دنبال دارند. فهمتکالیف مالی چه آثار حقوقی و اقتصادی به

های مالی و معادن کمک کند و از ایجاد تعارضات قانونی یا شرعی جلوگیری تنظیم سیاست

ویژه در فرایند تعیین و محاسبه تواند بهها مینماید. علاوه بر این، تحلیل صحیح این ماهیت

 .تکالیف مالی کمک کندحقوق دولتی و خمس به شفافیت و دقت بیشتر در اجرایی شدن این 
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دانان دانان و اقتصادمالیات تعریف قانونی ندارد. با وجود تعاریف متعدد از آن توسط حقوق

مالیات مبلغی است که دولت به موجب قانون »توان مالیات را چنین تعریف کرد: در مجموع می

منظور تأمین ها بهبه اجبار و بلاعوض از اشخاص حقیقی و حقوقی بر حسب توانایی پرداخت آن

توسط  آمد،این در( ۵۱: ۱۴۰۱رستمی، )« کند.های مالی دریافت میهای عمومی و اجرای سیاستههزین

ها به ، مالیاتدر نظام حقوقی ایران (.۴۵: ۱۳۴8پیرنیا، )شود و به خزانه دولت واریز میدولت وصول 

ترین انواع مهمشوند. مالیات بر درآمد، به عنوان یکی از دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می

رنگریز و خورشیدی، ) گرددهای مستقیم، مستقیماً از درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ میمالیات

های مستقیم، درآمد اشخاص حقیقی حاصل از قانون مالیات ۹۴و  ۹۳بر اساس مواد  .(۲۶: ۱۳۷۷

ل است. درآمد های مقرر، مشمول مالیات بر درآمد مشاغاشتغال به مشاغل، پس از کسر معافیت

های قابل قبول. این درآمد پس از مشمول مالیات عبارت است از کل فروش پس از کسر هزینه

 تصاعدیهای نرخشود(، به کسر سقف معافیت سالانه )که در قانون بودجه هر سال مشخص می

همان  ۱۰۵گردد. در مقابل، به موجب ماده مشمول مالیات می ۱این قانون ۱۳۱مذکور در ماده 

های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر حقوقی پس از وضع زیان، جمع درآمد اشخاص قانون

مقایسه میان مالیات بر  ها، مشمول مالیات به نرخ ثابت بیست و پنج درصد خواهد بود.معافیت

حقوق دولتی  دهد که این دو نهاد، از یکدیگر متمایز هستند.درآمد و حقوق دولتی نشان می

شوند، اما بردار دریافت میرسند، زیرا هردو از بهرهنظر میمالیات در ظاهر مشابه به معادن و

های اقتصادی طور عمومی بر سود یا درآمد فعالیتای دارند. مالیات بههای ماهوی عمدهتفاوت

های مالی است. در مقابل، های عمومی و اجرای سیاستشود و هدف آن تأمین هزینهاعمال می

های عمومی و منابع ملی در نظر گرفته عنوان سهم دولت از ثروتولتی معادن بیشتر بهحقوق د

                                                           
 قانون این مقررات طبق که مواردی استثنای به حقیقی اشخاص درآمد بر مالیات نرخ ـ(۱۴۰۴ˏ۰۹ˏ۱۲)اصلاحی ۱۳۱ماده . 1

 :است زیر شرح به باشدمی ای جداگانه نرخ دارای

 (% ۱۵) به نرخ پانزده درصد( ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۴/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰ـ تا میزان چهارمیلیارد )1

ریال درآمد مشمول  (8/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰( ریال تا میزان هشت میلیارد )۴/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰ـ نسبت به مازاد چهارمیلیارد )2

 (% ۲۰) مالیات سالانه به نرخ بیست درصد

 (%۲۵نج درصد )پنرخ بیست و ( ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به 8/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰ـ نسبت به مازاد هشت میلیارد )۳



 

شود. بنابراین، حقوق دولتی بیشتر به برداری از این منابع دریافت میواسطه بهرهشود که بهمی

ها کند، در حالی که مالیاتیک حق مالکانه تعلق دارد که دولت به نمایندگی از مردم دریافت می

سهم حاکمیت از انفال و ثروت  ،یتحقوق دول .های اقتصادی هستندهایی بر فعالیتعنوان هزینههب

شود، در حالی که مالیات، سهم برداری دریافت میملی است که به واسطه اعطای امتیاز بهره

بردار است. با این حال، همانند رابطه خمس و دولت از سود اقتصادی حاصل از فعالیت بهره

ن هزینه قابل قبول مالیاتی حقوق دولتی، در اینجا نیز مبالغ پرداختی بابت حقوق دولتی، به عنوا

گردد. بنابراین، بردار کسر میتلقی شده و پیش از محاسبه مالیات بر درآمد، از درآمد کل بهره

نکته حائز  برداران معادن مکلف به پرداخت هر دو تکلیف مالی به صورت مجزا هستند.بهره

قانون اصلاحی  ۳۰ماده  شباهت در سازوکار وصول مطالبات این دو نهاد است. به موجباهمیت، 

، مطالبات قطعی وزارت صمت بابت حقوق دولتی، در حکم اسناد ۲۲/8/۱۳۹۰ مورخ معادن

های مستقیم قابل وصول است. این امر قانون مالیات ۲۱8الی  ۲۱۰الاجرا بوده و مطابق مواد لازم

قدرتمند اجرایی گذار برای تضمین وصول حقوق دولتی، از همان سازوکار دهد که قانوننشان می

تحلیل دقیق ماهیت حقوق دولتی و  بینی شده، بهره گرفته است.که برای وصول مالیات پیش

های این تری از تفاوتطور دقیقبرداران بهکند تا بهرهمالیات اهمیت زیادی دارد زیرا کمک می

د، این امر طور دقیق و علمی روشن شودو تکلیف مالی آگاه شوند. اگر ماهیت حقوق دولتی به

های مالی و اقتصادی خود را با دقت بیشتری تنظیم کند. تواند به دولت کمک کند تا سیاستمی

تواند از ایجاد تعارضات حقوقی جلوگیری کرده و باعث همچنین، فهم صحیح این تمایزات می

 .شفافیت در فرآیندهای اجرایی شود

 . عوارض5-3

هایی با آن دارد. رغم شباهت با مالیات، فرقعنوان نوعی درآمد شبه مالیاتی علیبهعوارض 

از روی اجبار در قبال انجام های اداری محلی مبلغی که دولت یا مؤسسات عمومی یا سازمان

کنند عوارض مندان ممتاز خدمت وصول میخدمتی عمومی و بدون تناسب با قیمت آن از بهره

در  (۵۲: ۱۴۰۱)رستمی،  ها، عوارض شهرداری و مانند آن.وارض عبور از بزرگراهنام دارد مانند ع



 

 اندمند شدهشود که از آن خدمت مشخص بهرهعوارض صرفاً از سوی کسانی پرداخت می واقع

قانون  ۵۱هاست؛ مطابق اصل . تفاوت دیگر در مبنای وضع آن(۹۷-۹8: ۱۳۹۴موسی زاده و سهرابلو، )

کن یاساسی، وضع هر نوع مالیات منوط به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است، ل

تواند بر اساس مصوبات هیئت وزیران یا شوراهای اسلامی شهر و روستا برقرار عوارض می

با توجه به این تعاریف، آشکار  مستند به مجوز قانونی باشد.گردد، هرچند این اختیار نیز باید 

حقوق دولتی  .(۱۳۲: ۱۳8۹بخشی، ) گونه شباهتی با مفهوم عوارض نداردحقوق دولتی هیچ است که

بردار دریافت رسند، زیرا هر دو از بهرهنظر میمعادن و عوارض از جهات مختلف مشابه به

ها کاملاً متفاوت است. عوارض معمولاً در ازای خدمات خاصی شوند، اما ماهیت و هدف آنمی

عنوان مثال، شوند. بهشود، دریافت میبردار ارائه میدولت یا نهادهای عمومی به بهرهکه از سوی 

طور مشخص به استفاده از خدمات عمومی ها یا عوارض شهرداری بهعوارض عبور از بزرگراه

برداری از معادن عنوان سهم دولت از منابع ملی در ازای بهرهمرتبط هستند. اما حقوق دولتی به

شود. علاوه بر بردار ارائه نمیگونه خدمت مستقیمی در قبال آن به بهرهشود و هیچمیدریافت 

این، در حقوق دولتی حتی در صورت عدم استخراج ماده معدنی مطابق ظرفیت پروانه، تکلیف 

ماند که این ویژگی با ماهیت عوارض که در ازای استفاده از به پرداخت حقوق دولتی باقی می

اولاً دولت در قبال دریافت حقوق دولتی، خدمت  .شود، در تضاد استمیخدمت دریافت 

مبلغ سهم دولت از منابع ملی است. ثانیاً، تکلیف  دهد، بلکه اینبردار ارائه نمیمستقیمی به بهره

به پرداخت حقوق دولتی حتی در صورت عدم استخراج )مطابق ظرفیت پروانه( نیز برقرار است، 

شود، در تضاد کامل ت عوارض که در ازای استفاده از یک خدمت اخذ میکه این امر با ماهی

کنار حقوق دولتی و مالیات، مکلف برداران معادن در با وجود این تمایز ماهوی، بهره قرار دارد.

توان به ترین این عوارض میباشند. از جمله مهمبه پرداخت انواع مختلفی از عوارض نیز می

(، عوارض حمل و ۱۴۰۰مصوب  قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲۷ه )موضوع ماد سبز عوارض

های توسعه(، عوارض محلی مصوب قانون احکام دائمی برنامه ۳۰ای )موضوع ماده نقل جاده

قانون تشکیلات شوراها( و عوارض  ۷۷شوراهای اسلامی شهر و روستا )موضوع ماده 

برای صادرات و واردات اشاره نمود. این عوارض پرداختی، همانند  )حقوق ورودی(گمرکی



 

شوند، اما قابل لحاظ میحقوق دولتی، به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه مالیات بر درآمد 

تحلیل ماهیت حقوق دولتی و عوارض اهمیت  .شده نیستندکسر از میزان حقوق دولتی تعیین

کند تا از برداران کمک میمیان این دو نهاد مالی به بهره های موجودزیادی دارد زیرا تفاوت

 ی)هرمز تکالیف مالی خود آگاه شوند و از این رو، هر کدام را به درستی محاسبه و پرداخت کنند

های تواند به دولت کمک کند تا سیاست. درک دقیق این تمایزات می(۲۴۴–۲۱۱: ۱۳۹۹منفرد،  ییرزایو م

سازی کند و از بروز اشتباهات یا تعارضات تر و کارآمدتری پیادهشفافطور مالی خود را به

برداران این امکان را حقوقی جلوگیری نماید. علاوه بر این، شناخت ماهیت این نهادها به بهره

های معدنی را های مربوط به فعالیتهای اقتصادی خود، تمامی هزینهگیریدهد که در تصمیممی

 .درستی لحاظ کنندبه

 الارضبهره مالکانه  و حق. 5-4

ای هستند که در نظام حقوقی ایران دارای معانی دوگانه« الارضحق»و « بهره مالکانه»مفاهیم 

بهایی اشاره دارند که متصرف شود. در حقوق خصوصی، این واژگان به اجارهگاه موجب ابهام می

فهوم در قوانینی همچون قانون راجع پردازد. این میک ملک در ازای استفاده از آن به مالک می

 ۲۲به کار رفته و در ماده ( ۱۳۳۴و قانون فروش خالصجات )مصوب ( ۱۳۰۹به قنوات )مصوب 

دارد چنانچه عملیات معدنی در املاک دایر قانون معادن نیز تجلی یافته است. این ماده مقرر می

بها یا قیمت روز ملک را )بدون احتساب ذخایر بردار مکلف است اجارهاشخاص واقع شود، بهره

ار بردالارض یک رابطه حقوقی خصوصی میان بهرهمعدنی( به مالک آن بپردازد. در این معنا، حق

. اما این واژگان (۶-۷: ۱۳۹۵)ابراهیمی و خداپرست، و مالک زمین است و ارتباطی با حقوق دولتی ندارد 

کنند. در این کاربرد، در حقوق عمومی، مفهومی نزدیک و گاه مترادف با حقوق دولتی پیدا می

منابع طبیعی  بردار در ازای کسب امتیاز استخراجشود که بهرهبهره مالکانه به مبلغی اطلاق می

کند. برای )مانند نفت، گاز یا سایر مواد معدنی( به دولت به عنوان مالک این منابع پرداخت می

ها و مراتع )مصوب برداری از جنگلقانون اصلاح قانون حفاظت و بهره ۳ماده  ۴مثال، در تبصره 

« الارضحق»و « انهبهره مالک»، از واژگان ۱۳۵۳و  ۱۳۳۶و همچنین در قوانین نفتی مصوب ( ۱۳۴8



 

منابع استخراجی استفاده شده است. لذا، با توجه به بستر قانونی برای اشاره به سهم دولت از 

در حقوق  توانند دو مفهوم کاملاً متمایز داشته باشند.الارض میمورد بحث، بهره مالکانه و حق

متفاوت اشاره داشته باشند. توانند به دو مفهوم می« الارضحق»و « بهره مالکانه»ایران، واژگان 

پردازد، بردار به مالک زمین میبها یا مبلغی که بهرهعنوان اجارهدر حقوق خصوصی، این مفاهیم به

شوند، اما در حقوق عمومی این مفاهیم بیشتر به سهم دولت از منابع طبیعی و تعریف می

در حقوق خصوصی، بهره شوند. به عبارت دیگر، در حالی که درآمدهای استخراجی اطلاق می

ای مربوط به املاک دایر اشاره دارند، در حقوق الارض بیشتر به قراردادهای اجارهمالکانه و حق

بردار به دولت های طبیعی که توسط بهرهعمومی این مفاهیم به عنوان سهم حاکمیت از ثروت

تمایز در ماهیت این مفاهیم، این . (۱۱۱–8۴: ۱۴۰۰ ،یو مظهر ی)سلام روندشود، به کار میپرداخت می

در تعریف خاص، این  .شودها میباعث تفاوت در سازوکارهای حقوقی و نحوه دریافت آن

بهای ملک اشاره دارند و نهادی متفاوت از حقوق دولتی هستند. اما در تعریف مفاهیم به اجاره

تی داشته و به سهم عام و در ادبیات حقوق منابع طبیعی، این واژگان مفهومی مشابه حقوق دول

تحلیل دقیق  گردد.بردار پرداخت میشوند که توسط بهرههای ملی اطلاق میحاکمیت از ثروت

کند که اهمیت زیادی دارد زیرا کمک می« حقوق دولتی»و « الارضحق»، «بهره مالکانه»ماهیت 

ک تمایزات این بردار فراهم شود. درها به دولت و بهرهدرک درستی از نحوه تعلق این پرداخت

های صحیح در بخش منابع طبیعی و استخراج معادن ضروری است. گذاریمفاهیم برای سیاست

های حقوقی و ایجاد شفافیت تواند به جلوگیری از ابهامهمچنین، تحلیل صحیح این مفاهیم می

 .در قوانین و مقررات کمک کند

 گیرینتیجه

، حقوق دولتی معادن در نظام حقوقی ایران های فقهی و حقوقی این پژوهشبر اساس تحلیل

عنوان سهم حاکمیتی دولت شود که بهعنوان نهادی مستقل با ماهیت حقوقی خاص تعریف میبه

های ملی است. این ماهیت حقوق دولتی، آن را از سایر نهادهای مالی مانند از انفال و ثروت

گردد(، خمس قبال خدمت اخذ می شود(، عوارض )که درمالیات )که بر سود اقتصادی وضع می



 

الارض )که در معنای خاص، )که تکلیفی شرعی بر سود خالص است( و بهره مالکانه و حق

سازد. از آنجا که حقوق دولتی نه یک مالیات بهای ملک خصوصی هستند( متمایز میاجاره

لت بر عنوان حق مالکانه دوعمومی است و نه یک عوض برای خدمات خاص دولتی، بلکه به

 .شود، این نهاد حقوقی از بسیاری از مفاهیم مالی دیگر مستقل استمنابع معدنی شناخته می

های معوض، منجز، حقوق دولتی معادن در ایران، بر اساس قراردادی غیرمعین که ویژگی

دلیل استهلاک ماده ویژه بهشود. این قرارداد بهبردار واگذار میالحاقی و تشریفاتی دارد، به بهره

اما آنچه معدنی و قابلیت انتقال پروانه، با عقود معین نظیر اجاره، جعاله و حق انتفاع تفاوت دارد. 

که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ماهیت حقوق دولتی معادن در قالب یک 

قانون مدنی شکل  ۱۰قانون اساسی و ماده  ۴۵طور خاص بر اساس اصل قرارداد غیرمعین به

عنوان قراردادی حاکمیتی و بر مبنای حق عنوان یک قرارداد مالی، بلکه بهگیرد، نه فقط بهمی

 .مالکانه دولت بر منابع ملی

عنوان یک حق مالی و حاکمیتی در نظر گرفته نشود و آن اگر ماهیت حقوق دولتی معادن به

دنبال خواهد داشت. ار و پیامدهای متفاوتی بهرا بیشتر شبیه به یک مالیات یا اجاره بدانیم، آث

تواند موجب کاهش طور مثال، در صورت پذیرش ماهیت مالیاتی برای حقوق دولتی، این میبه

برداران و عدم تمایل به پرداخت آن شود. در صورتی که حقوق اعتبار حقوق دولتی در بین بهره

تواند با اقتدار بیشتری بر تعیین د، دولت میعنوان سهم دولتی از منابع طبیعی تلقی شودولتی به

برداری و تخصیص منابع معدنی نظارت کند و این امر به شفافیت و بهبود ها، نظارت بر بهرهنرخ

 .شودکارایی در سیستم منجر می

های خاص هر معدن در نتیجه، اصلاح سازوکار تعیین حقوق دولتی با توجه به ویژگی

گذاری، و تحقق عدالت توزیعی کمک کند. این تغییر ر، جذب سرمایهتواند به شفافیت بیشتمی

ها بر اساس عوامل مختلف مانند ذخایر معدنی، روش استخراج و سودآوری، ویژه در تعیین نرخبه

  .برداری از منابع ملی منجر شودهای اقتصادی و بهرهتواند به بهبود سیاستمی
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 مجد. یفرهنگ ی. تهران: مجمع علمیدر نظم کنون ی(. قانون اساس۱۳88) ایپور ،یو عسکر ریام ل،یوک 

 و  ییشودر مبارزه با پول یکارگزار یهانقش شرکت یابی(. ارز۱۳۹۹. ) یمنفرد,غلامعل ییرزاِی,محمد و میهرمز

 :doi. ۲۴۴-۲۱۱ :(۹)۳ یقیو توسعه در حقوق تطب قی. فصلنامه تحقیاستیس یهاهیارائه توص

law.2021.525650.1057/10.22034 

 جلد اول(. تهران: نشر دادگستر. رانیا یاسلام یجمهور ی(. حقوق اساس۱۳۷8) دمحمدیس ،یهاشم( 

 ب( عربی

 قم: مؤسسه . عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیة. ق(۱۴۰۳الدین )جمهور، محمدبن زینابن ابی

 .سیدالشهداء )ع(، چاپ اول

 ( ۱۴۳۴اراکی، محسن)قم: مجمع الفکر الاسلامی. ملکیه المعادن فی الفقه الاسلامی. ق. 

  قم: کنگره جهانی شیخ اعظم انصاری، چاپ اول. کتاب الخمس. ق(۱۴۱۵محمدامین )انصاری، مرتضی بن. 

 ( ق۱۴۱۰شهید اول، محمد بن مکی .)بیروت: دارالتراث، چاپ اول. اللمعة الدمشقیه فی فقه الامامیه. 
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 ( ۱۴۰۹طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم)بیروت: مؤسسة الأعلمی، چاپ اول. العروة الوثقی. ق. 

  ،قم: دارالکتاب. الاراضی(. ق۱۴۰۱محمداسحاق )فیاض. 

 الله مرعشی نجفی، چاپ اولقم: کتابخانه آیت. مفاتیح الشرایع(. تافیض کاشانی، محمدمحسن )بی. 

 ( ۱۴۱۷کلینی، محمد بن یعقوب)تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم. الکافی. ق. 

 ( ۱۴۰۷محقق حلی، جعفر بن حسن)قم: مؤسسه سیدالشهداء، چاپ اول. مختصرالمعتبر فی شرح ال. ق. 

 ( ۱۴۱۳مفید، محمد بن محمد)قم: کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول .المقنعه .ق. 

 ( ۱۴۰۹منتظری، حسینعلی)قم: تفکر. دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة. ق. 

 ( ۱۴۲۷موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی)قم: دارالبشیر. فالفقه الشیعه: کتاب الخمس و الان. ق. 

 بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. تا(نجفی، محمدحسن )بی. 

 ( ۱۴۲۵هاشمی شاهرودی، سیدمحمود)قم: دائرةالمعارف فقه اسلامی. کتاب الخمس. ق. 
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